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رضا تولایی

نزدیــک اردوگاه بودند و بچه ها با هیجان زیادی 
درباره کارهایی که قرار اســت در روزهای اردو انجام 
بدهند حرف می زدند، ناگهان آقای هاشــمی با فریاد 

بلندی گفت: گربه رو بپا!
 راننده چنان پدال ترمز را فشار داد که نصف بچه ها 
کف اتوبوس ولو شدند و برای لحظه ای صدای آه و ناله 
و خنده و گریه با هم قاطی شد. همه منتظر حادثه ای 
دردناک بودند که خانم جوانی به ســرعت خودش را 
به گربه کت شــلواری رســاند. او را در آغوش کشید و 
با عصبانیت به راننده گفت: حواســت کجاست؟ این 
چه طرز رانندگیه؟ طفلک نزدیک بود سکته کنه و ...

 غرغرهای آن خانم ادامه داشت که یکدفعه حیوان 
شــروع به واق واق کرد!!!  با شنیدن واق واق صحنه 
کاملا عوض شد. چشم ها بیرون پرید و یکی از بچه ها 
در حالــی که بلندبلند می خندیــد، گفت: بچه ها این 
گربهــه ســگه!  با گفتن این جملــه همه یاد کارتون 

گربه سگ افتادند.
آقای هاشمی به سختی جلوی خودش را گرفت، 
ولــی بچه هــا طاقت نیاوردند و قاه قــاه خندیدند و تا 

اردوگاه صدای سگ و گربه درآوردند.
 اردوگاه ویلایــی بــزرگ و قدیمی بود که جوی 
تمیزی از وســط آن می گذشــت. صدای شرشر آب 
گوش را نوازش می داد . مرغابی ها درحال شــنا بودند 
و قورباغه ها مســابقه شیرجه گذاشته بودند. بچه ها در 
عرض چند دقیقه تمامی سوراخ سنبه های ویلا را پیدا 
کردند و خیلی زود بازی ها شروع شد: به مرغابی ها غذا 
می دادند. خوراکی تقسیم می کردند. فوتبالیست ها هم 
با زرنگی زمین فوتبال کوچک اردوگاه را اشغال کردند 
و با داد و فریاد می خواستند گل بزنند. بعضی هم از سرو 
کول آقای هاشمی بالا می رفتند و بستنی می خواستند! 
خلاصه هرکس هر کاری می خواســت انجام می داد 
و همه چیز خوب پیش می رفت تا این که یک ســگ  
محلی نزدیک اردوگاه شد و یکراست رفت کنار دیوار 
دراز کشید. انگار جای استراحت همیشگی اش همانجا 
بود. دنج بود و چند شاخه درخت از پشت دیوار بیرون 
زده بودند و آن قســمت همیشه سایه خنکی داشت. 
همین که با دمش چند مگس سمج را از خودش دور 
کرد و خواســت که چشــم هایش را روی هم بگذارد، 
از شــانس بدش گربه ســگ قبلی پیدا شد و با صدای 
حیرت انگیزی شــروع به واق واق کرد! آنقدر که بقیه 

گربه سگ کت شلواریگربه سگ کت شلواری
بچه هــا برای کنجکاوی کنــار دیوار آمدند. اما همین 
که ســگ محلــی با چند واق واق کوتاه پاســخ او را 
داد، دوباره همان خانم همراه شــوهرش سراســیمه 
از  ویــلای روبرویــی بیرون آمدند و خودشــان را به 
گربه سگ رساندند و حســابی قربان صدقه اش رفتند 
و بعد در مقابل چشــمان وحشــت زده  بچه ها با سنگ 
در مشــت و داد و فریاد به ســمت سگ محلی حمله 
کردند که با داد و فریاد آقای هاشمی و بچه ها مواجه 
شــدند: ولش کنید بیچاره رو. گناه داره. شاید نگهبان 

اردوگاهه. اصلا تقصیر سگ گربه شما بود و ... 
اما زن و شوهر گوش نمی دادند و همچنان سنگ 

در مشت، می خواستند حمله کنند.
در همین لحظه، موش ســیاه بزرگی از جوی آب 
بیرون پرید. مثل یک هیولای ماقبل تاریخ جلوی زن 
و شــوهر قرار گرفت و چنان  وحشــتی ایجاد کرد که 
گربه ســگ زوزه کشان به صاحبش چسبید. زن با جیغ 
پشــت شــوهرش پنهان شد و شوهرش  لیز خورد و با 
صورت روی زمین افتاد! آقای هاشمی که با تعجب به 
حوادث پیش آمده نگاه می کرد، با جیغ های گوشخراش 
خانم که با گریه قاطی شــده بود به خود آمد، موش را 
فراری داد و کمک کرد تا مرد نگون بخت از زمین بلند 
شود! مرد که پاهایش درد می کرد و پیشانی اش کبود 
شده بود و خارهای کنار دیوار، دست هایش را خط خطی 
کرده بود، به سختی از زمین بلند شد. دست خانمش را 
گرفت و هر سه ناله کنان به سمت ویلایشان رفتند! 

ســگ محلی هم آهی کشــید و بعدش با خیال 
راحت کنار دیوار رفت و نشست؛ مثل یک صاحبخانه 

و نگهبان قدیمی و دائمی.
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